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 ال در اشعار عربی سعدیتحلیل بلاغی صور خی

 15* جواد کبوتریدکتر 

 16** حسین آریاندکتر 

 چکیده

ربی زبان است که بر زبان عسرایان و شاعران فارسیترین سخناز بزرگ، سعدی شیرازی

شعار او را بخش کوچکی از ا، اشعار عربی، با وجود تسلّط سعدی بر زبان عربی. استمسلّط بوده

یان جایگاه رفیع سعدی در م دهندهنشان، ی همین اشعار کماست ولبه خود اختصاص داده

ار عربی سعدی شیرازی همانند اشعار فارسی از صور خیال در اشع. سراستشاعران ایرانی عربی

است و  استاد سخن، ی ادبیهاهگون ها واگر چه سعدی در شکل. استخود بخوبی استفاده نموده

ن توانایی و داداو بیش از آن که به دنبال نشان. استدهکردوستان عرضهرا به ادبمهارت خویش

. استی گوناگون بودههاهدر پی ابلاغ معانی به شیو، هنر خود در به کارگیری صنایع ادبی باشد

اسب و صور خیال و در موضع من رمز جذابیت و حلاوت اشعار عربی سعدی در بکارگیری بهنگام

لم بیان از هر چهار موضوع ع، جموعه اشعار عربی خودسعدی در م. به اقتضای حال و مقام است

وی  ره( در اشعاراما کاربرد )تشبیه و استعا، استمجاز و کنایه( استفاده نموده، استعاره، )تشبیه

یی هاهر نمونبا ذک، در مجموعه اشعار عربی سعدی، صور خیال، در این مقاله. بسامد بالاتری دارد

 . استشده بررسی و تحلیل، از ابیات عربی

 های کلیدیواژه

 اشعار عربی، بیان، صور خیال، سعدی

 

 

                                                           
 (ه مسئولنویسند) . ایران، دهدشت، اسلامی آزاد دانشگاه، دهدشت واحد، فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار* 

 .ایران، زنجان، اسلامی آزاد دانشگاه، زنجان واحد، فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار* *
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 پیشگفتار

 الیخ صور، انیب علم حوزه در یبلاغهای هویش نیتریادیبن، حال نیع در و نیبارزتر از یكی

نصر جوهر اصلی و ع، صورخیال. شودیم هیكنا و مجاز، استعاره، هیتشب انواع كه شامل است

تبار معیار ارزش و اع، صور خیال. شوده از نیروی تخیل حاصل میثابت شعر و چیزی است ك

به ، غتاثری در نقد علم بلا، گذشتهدر هیچ یک از آثار ادبی در طی ده قرن. هنری شعر است

، تشبیه، تصاویر حاصل از انواع صور خیال )استعاره مجموعه. اهمیت صور خیال وجود ندارد

او سر و  یی است كه با درون و جهان درونیهاهبیانگر لحظ، كنایه( در دیوان هر شاعری، مجاز

 . كار دارد

. ستابازگشتن به خیال و ایماژ ، عنصر اصلی در جوهر شعر است و تخیل، ایماژ یا خیال

 عنصر. ای عاطفی همراه استحاصل نوعی تجربه است كه اغلب با زمینه، خیال یا تصویر

ه هموار، است و علمای بلاغت در ادوار مختلفتصرف گوینده در ادای معانی  شیوه، خیال

ود خها و در جدول اصطلاحات خاص تعریف حوزه اند كه این امكانات مختلف را دركوشیده

حاصل نوعی تجربه و آگاهی است كه شاعر یا ، صورخیال در شعر شاعران. محدود كنند

ی و ایش حالات دروننم، در واقع. آوردش به دست میـ ط پیرامون خویـ از محی، نویسنده

، چون خیال؛ یر شعری او جست و جو كردتوان در تصاوهای شخصیتی شاعر را میویژگی

، جازم، استعاره، تصرف ذهنی شاعر در امور و مفاهیم مختلف است كه از طریق انواع تشبیه

و  وجه شاعراناز روزگاران گذشته مورد ت، راستن سخنیآراستن و پ. آیدبه دست می ...كنایه و

، روفح ی)ناسازگار حیغ و فصیبل ین بوده كه كلامیبر اها ی آناست و سعسندگان بودهینو

ا ی ینه دشوارباشد( و رسا و به دور از هر گونداشته یو بدآهنگ یناهنجار، ناآشنا كاربرد واژه

: ه علمسكه  یهدف علوم بلاغ، در واقع. چه نثر، چه به صورت نظم، اورندیبر زبان ب یینارسا

 . باشدن مییهم، «ع استیان و بدیب، یمعان»

كمتر ، ال در شعریت خیاز اهم، اندكه به شعر داشته یتوجه برخی از گذشتگان ما با همه

ال یعنصر خ، اندم شعر داشتهینسبت به مفاه یو فلسف ید منطقیكه دها ی آنول، اندسخن گفته

ل یال و تخیخ جهیهنر را نت، ندگانیاز گو یاریز بسیاند و امروزه نشعر شمرده یرا جوهر اصل
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 بروز كلمات كمک به آن را شاعر كه است یرگریتصو سرچشمه همان، لیتخ نیبنابرا. انددانسته

 . كندیم منتقل را خود یحس تجربه، زبان قیطر از و دهدیم

مطیع ، چون معیاری برای آن تعیین نشده و چند سال پیش از این، در بحث صور خیال

وهش منتقدین تنها از روی ابتكار و ذوق هنری در اشعار شاعران پژ، استای نبودهقاعده

 ک شاعر دریكه تا چه حد ، پردازندمی هاهبه نقد از ذوق و هنر و سلیق، كنند و از این زوایامی

 . های مخاطب را به كمند بیاوردآفرینش تصاویر دست بالا دارد و توانسته دل

و  یانیتصرفات ب و عنصر ثابت شعر است و مجموعه یر اصلال كه جوهین خیبنابرا

؛ ستیق نیف دقیقابل تعر، روین نیشود و ایل حاصل میتخ یرویاست كه از ن یزیچ، یمجاز

مام تلاش ان برجسته و مشخص است البته با تیگونه بشامل هر، ع تریوس یر با مفهومیاما تصو

  .ار داردیبحث بس یهم چنان جا، شده استال یف خیكه در راه شناخت و تعر ییهاو كوشش

 بیان مسأله

از دو  شود كهدرنگ ذهن متوجه كلامی میآید بیی شعر سخنی به میان میوقتی كه درباره

      ی ل و اما وقتی شعر را كلامی مخ، باشدی متساوی و متوازن تشكیل شدههاهمصرع یا از پار

ن توان عنواكه آمیخته به عناصر خیال باشد میبه هر كلامی ، آمیخته با احساس و عاطفه بدانیم

شود می خیال است كه چاشنی هر نوع سخنی اعم از نظم یا نثر، ترین عنصر شعرمهم. شعر داد

 . كندو آن را به كلام شاعرانه تبدیل می

آثار زیادی وجود دارد كه سرشار از عواطف و احساسات و گاهی ، در متون ادب فارسی

كلام ها آن توان به كمکعلوم و فنونی وجود دارد كه می، به تحقیق. ستندتصاویر جانداری ه

در هر  هاهیی از شعر هستند كه این جلوهاهو این علوم و فنون جلو،                       را مخی ل و آهنگین ساخت

ی هاههمین عناصر خیال و جلو؛ بنابراین. سازند                                      سخنی كه متجل ی شوند آن را همرنگ خود می

داشتنی قصاید و اشعار سعدی را دوست، سازندشاعران ما را دلنشین میشعری هستند كه آثار 

 در سعی دیرباز از، شاعران. كنندپرآوازه می، نمایند و شاعری را در بین دیگر شاعرانمی

 همها آن از بسیاری و اندداشته صورخیال وسیله به خود اشعار تركردنتأثیرگذار و انگیزیخیال
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 كه ایخواننده. اندگذاشته خود برجای از تأثیرگذار و ماندگار آثاری و اندهیافت دست مهم این به

 تشخیص انواع توانایی اگر، خواندمی بارها و بارها را شعری و پذیردمی تأثیر شعری از

 با تواندمی و كندمی احساس برابر چند را شعر آن زیبایی، باشد داشته را شعر در صورخیال

 اصلی مضمون و شود آشنا، استداشته آن را بیان در سعی و داشته هنذ در كه شاعر جهانی

 . كند درک بخوبی و بهتر را منظور شاعر و شعر

 رجخا بودن شعر از شعر آن بدون كه است شعر یاصل شالوده و ربنایز، الیخ صور گمان یب

 است از یدمتعد ادبی هاییهآرا شامل الیخ صور. شودیم لیتبد یمعمول یابه نوشته و شده

 شعر ساختمان یباسازیز در خود نوبه به كدام هر كه مجاز و كنایه(، استعاره، جمله )تشبیه

 رد الیخ صور یریبه كارگ نوع نیهمچن. بخشدیم اعتبار و ارزش به شعر و باشدمی اثرگذار

 كه شاعر یادوره و سبک و یشخص افكار نیز و یاجتماع یزندگ طیمح به بسته شاعران اشعار

 . است متفاوت كردهیم یزندگ در آن

ست به هچه كه كند كه بهتر از آنگاهی شاعر با به كاربردن صور خیال دنیایی ابداع می 

ه رستاخیز كند كه از آن بگیرد قیامتی بر پا میقلم به دست می، گاهی كه شاعر. رسدنظر می

بلان به عشق بل، های واقعی استها خوشبوتر از گلدر آثار شاعران گل. كنندیاد می هاهكلم

 . ها بیشتر استگل

به ها آن ها و روزهای زیادی با شاعران عرب بر خوان شعر تازی نشسته و باسعدی شب

را در  او سالهای زیادی. استی آشنایی و همدلی سر دادهزمزمه، ی خودزبان ذوق و قریحه

از  است و گاهی همرب سپری كردهفراز عسفر و حضر به دوستی و معاشرت با شاعران گردن

 . استبرده بهرهها آن های شعریدیوان

، این انس فراوان سعدی با شعر و شاعران عرب و سیر و سفرهای طولانی او در دیار عرب

، فارسی زبان بر علاوه، شیراز شاعر نامدار این. استدر شعر و شاعری وی تاثیر بسزایی داشته

، عربی اشعار، عربی زبان بر سعدی وجود تسلط با. استكرده اییآزم طبع نیز عربی زبان در

حلاوت و زیبایی ، كم اشعار همین ولی، است داده اختصاص به خود را او اشعار از كمی بخش

مسأله این است كه رمز جذابیت و حلاوت اشعار . چشاندخاصی را به مذاق خوانندگان می
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 ؟ل در اشعار عربی سعدی به چه میزان استعربی سعدی چیست؟ و مقدار و بسامد صور خیا

وه وج، صور خیال در اشعار عربی سعدی یبررس است تا بادهیكوش ن مقالهیا در نگارنده

 تحلیلی و بیان نمونه مشخصـ  به صورت توصیفی، كاربرد صور خیال را در اشعار عربی

 . نماید

 پیشینه پژوهش

ها آن یهال در آثار ادبی شاعران و مقایسی بررسی صور خیپیش از این نویسندگانی درباره

ها آن ر موردداند كه به ذكر جزئیاتی ی تحریر درآوردهو به رشته با هم تحقیقاتی انجام داده

 . كنیممی بسنده

 عتیطب وصف یسهیای با عنوان مقا( در مقاله1390آقایان ظریفی و رحیمی در اسفندماه )

از  اند كه در بیان منوچهریبیان نموده گاه صور خیالدید از یسعد و یمنوچهر اشعار در

                         توان گفت سعدی تقریبا  در ولی می، شودمفهوم عقلی و انتزاعی بندرت یافت می، طبیعت

 . استبیشتر ابیات خود مفهومی فراتر از عالم محسوس را در نظر داشته

 و هاویژگی رخیب به ای با عنوان نگاهی( در مقاله1394آقایان الیاسی و فؤادیان )

 این در سعدی زبانی یهاهمشخص سعدی بیان نمودند كه از مهمترین عربی اشعار هایظرافت

 در تجدید، جدیدهای تركیب ساخت، عربی قالب در فارسی تركیبات بكارگیری تواناشعار می

 . كرد اشاره افعال مكرر عطف طریق از سخن به بخشی لطافت و موسیقی شعر

بررسی تطبیقی صور خیال در قصاید  خود تحت عنوان نامه( در پایان9313خانم كاظمی )

بیان نمود كه این دو شاعر در به كارگیری صورخیال تا حدودی  سعدی و پروین اعتصامی

. های اندكی نیز دارندتفاوت، های زیاداند و در عین داشتن شباهتهمانند یكدیگر عمل كرده

است و در جزء و كل بوده بیشتر به مجاز به علاقه، گرایش هردو شاعر، در به كارگیری مجاز

مكنیه  در استعاره نیز گرایش هردو به استعاره؛ اند                                        تشبیه نیز تقریبا  همانند یكدیگر عمل كرده

 .                  تخییلی ه بوده است

به  نگاه با یسعد عربی اشعار بلاغی لیعنوان تحلای با ( در مقاله1392جو و زارع )كمال

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/857374
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/857374
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/857374
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 را(...و بلیغ، مؤكد، مجمل، )مفصل: انواع تشبیه، خود عربی اشعار در تشبیه بیان نمود كه سعدی

 . استبرده كار به

 

 علم بیان

توان یک معنی میها آن یی قواعد و قوانینی كه به وسیلهعلم بیان عبارت است از مجموعه

نی و در میزان روش، ی گوناگونهاهبه شرط آن كه این شیو؛ ی متعدد بیان كردهاهرا به گون

ضوع علم مو، بنابراین. مبتنی بر تخیل باشد، پوشیدگی با یكدیگر متفاوت باشند و این تفاوت

-میها آن زیرا این صور وسایلی هستند كه با؛ است« های متفاوت خیالصورت» بحث در، بیان

وامل مهم عكه در ادبیات فارسی و عربی از ، ی گوناگون بیان كردهاهه شیوتوان یک مفهوم را ب

د كه این شویک معنی واحد به تعبیرات مختلفی ادا می، در علم بیان. انگیزی شعر هستندخیال

ارم كه بتی د»: گویدوقتی كه شاعر می. شوند                                         تعابیر مختلف باعث زیبایی و جذابی ت سخن می

 شارات برایااین رموز و ، استو از این قبیل تعابیر به كار برده« دارد گرد گل ز سنبل سایبان

رها و زیو، ی علم بیانهاههمین آرای. آلایشی كلام استگویی و بیاهل فن زیباتر از صریح

شود ر میراغبان كلام بیشت، هاهكه با آرایش كلام با این آرای، های عروس سخن هستندخلخال

 . رددگتر میو سخن دلنشین

 علم بیان حوزه

و  هر چند ممكن است در زبان عامیانه؛ نه زبان، ادبیات و شعر است، علم بیان حوزه

ت وارد ظرایف بیانی دیده شود كه در آن صورت باید گفت كه شعر و ادبیا، محاوره و روزمره

انه فروش وو یا هند، گل به سر دارم انار: گوید                      مثلا  وقتی انار فروش می، زبان شده است حوزه

كنند بدون این همه از مسائل بیانی و بلاغی استفاده می؛ بیا عسل ببر و یا از این قبیل: گویدمی

 . كه خود متوجه شوند

. پایه اصلی علم بیان تشبیه است و هر سه قسم دیگر بیان مبتنی بر نوعی تشبیه هستند
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استعمال لفظ . گیردمیبكارگیری تشبیه گاهی در قالب حقیقت و گاهی به شكل مجاز صورت 

و بحث اصلی ؛ مجاز، حقیقت است و استعمال آن در غیر موضوع له، در معنای موضوع له

ی گوناگون هاهطرق مختلف و شیو، مجاز چرا كه به واسطه؛ همان مجاز است، مباحث بیان

از مج. حقیقت نه در حوزه، یابدهمراه با اختلاف در وضوح دلالت تحقق می، ایراد معنی واحد

است میان معنای حقیقی و معنای ای مستلزم وجود علاقه، یعنی استعمال در غیرمعنای حقیقی

-مجاز مرسل نامیده می، آید و الامی بحث استعاره پیش، اگر آن علاقه مشابهت بود. مجازی

  ..شود

 : های مختلف علم بیان عبارتند ازصورت

 تشبیه ـ1

 استعاره ـ2

 مجاز ـ3

 كنایه  ـ4

 تشبیه 

كردن چیزی است به چیز دیگر در یک یا چند صفت و حالت برجسته و مانند، تشبیه

 صفت و حالتی. به نام دارد          كنند مشب هچه به آن تشبیه می              شود مشب ه و آنچه تشبیه میآن؛ غالب

ادات ، دبه مشترک است وجه شبه و كلماتی كه بر همانندی دلالت دارن                    كه بین مشب ه و مشب ه

 . شوندمیه تشبیه خواند

 : مثال

 شكل امرود تو گویی كه ز شیرینی و لطف

 ارــق بر بـــاتست معلــد نبــای چنكوزه

 (720: 1389، )سعدی

شیرینی »: بهوجه ش «.گویی»: ادات تشبیه «.ی نباتچند كوزه»: به     مشب ه «.شكل امرود»:      مشب ه

 « و نرمی
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م عادی نثر و حتی كلا، است و در شعر                            ترین راه تفن ن در بیان معنیتشبیه نخستین و ساده

قصود از آن شود و اغلب ممیدر تشبیه لفظ در معنی حقیقی به كار برده. شوداز آن استفاده می

ه چیزی مبالغه در مدح یا ذم و یا بیان ماهیت و حقیقت چیزی ناشناخته است با تشبیه آن ب

 . ترآشناتر و شناخته

ه نسبت شاعر به جهت علاقه یا نفرتی ك. انگیزی استلی اصلی تشبیه اغراق و خیامایه» 

نشان ، تندچه هسرا برتر یا فروتر از آنها آن كندسعی می، به اشخاص و اشیاء مورد نظر دارد

 ف او را بهوقتی شاعر صورت معشوق خود را به گل و دندان او را به مروارید و زل،     مثلا ؛ دهد

ا آن بدر عین یافتن همانندی میان اعضای معشوق ، دكنشب و قامت او را به سرو مانند می

چه هست آن های معشوق را زیباتر ازخواهد اندامكند و میدر واقع در مدح مبالغه می، اشیاء

 : گویدنشان دهد و یا وقتی سعدی می

 مردار به آفتاب مرداد  وانگه بغلش نعوذ بالله

نشان ، تچه هستر یا بدتر از آنبهمشبه در هر دو حال )مدح و ذم(. استدر ذم اغراق كرده

، )احمدنژاد «شود                          ی تشبیه اغلب عاید مشب ه میاند كه فایدهاست و از این رو گفتهشده  داده

 . (85ـ6: 1374

، دو ركن، كناز این چهار ر. وجه شبه و ادات تشبیه، به     مشب ه،      مشب ه، تشبیه چهار ركن دارد

 ک ازیو با حذف هر ، گویندطرفین تشبیه میها آن كه بهبه اصلی است                   یعنی مشب ه و مشب ه

ذف حاما وجه شبه و ادات تشبیه ممكن است ذكر یا ، خوردساختمان تشبیه به هم میها آن

 . شوند

 و                                                                         تشبیه از جهت ذكر یا حذف وجه شبه و ادات تشبیه و چگونگی طرفین تشبیه )مشب ه 

 : عبارتند ازها آن ینترشود كه مهمبه( به انواعی تقسیم می     مشب ه

 ذکر يا حذف وجه شبه 

ست ذكر اما وجه شبه و ادات تشبیه ممكن ا، به در تشبیه ضروری است                 ذكر مشب ه و مشب ه 

 . بشوند و ممكن است حذف شوند

 . گویند«      مفص ل» الف( اگر وجه شبه در كلام ذكر بشود تشبیه را
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                ك صرخ ة  ناع ب  ی     حب ائ          ل ف قد  أ   ی              ص بحا  أ ه م ن ی                  و  إن س جع  الق مر

 (778: )همان

، غچون فریاد زا، دادن یارانخاطر از دستبه، سرایی كند*اگر صبحگاهان قمری نغمه

 . سازداندوهگینم می

چون ، جه شبهو«    هم » ادات تشبیه و«   ک »، به     مشب ه«              صرخ ة  ناع ب »،      مشب ه« ی            س جع  الق مر» 

 .          مفص ل استاست تشبیه در این تشبیه وجه شبه آمده

                   ج وان ب ها الح مر  یف ی               ب م ذب ح  ق تل                                         ك أ ن  د م  الأ خ و ین  أ صب ح  ناب تا 

 (767: )همان

 . استروییده "دم الأخوین"شدگان گویی گلهای بر گرد قتلگاه كشته، * از سرخی

، ، ستاوجه شبه «     ح مرال» ادات تشبیه و«      ك أن »، به     مشب ه«           د م الأخوین»،      مشب ه« ی             م ذب ح  ق تل » 

 .                    است تشبیه مفص ل استچون در این تشبیه وجه شبه آمده

 : گویندمی« مجمل» ب( اگر وجه شبه حذف بشود تشبیه را

                       ه م  ك لدغ  الع قار ب  ی     باط ن یو ف                                        ع ل ی ظاه ری ص بر  ك ن س ج  الع ناك ب 

 (776: )همان

را اندوهی به سوزش نیش * ظاهرم را صبریست به سستی تارهای عنكبوت و باطنم 

 . هاكژدم

، بهشبهم«               لدغ  الع قار ب»، مشبه«     ه م » .ادات تشبیه«   ک »، بهمشبه«                ن سج  الع ناك ب»، مشبه«      ص بر » 

 . ادات تشبیه«   ک »

ذكر  تشبیه مجمل هستند زیرا وجه شبه در آن، هر دو تشبیه به كار رفته در بیت عربی 

 . استنشده

 شبیهذکر يا حذف ادات ت 

 : گویندمی« صريح» يا« مرسل» الف( اگر ادات تشبیه ذكر شوند تشبیه را

 (767: ان)هم ی    ت سر               الد ج ی ش ه ب  ی           الع ذار ی ف      ك أن                                        ل ع مر ک  ل و عای نت  ل یل ة  ن فر ه م
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نت دیدی دوشیزگااگر شبی را كه ایشان پراكنده گشتند به چشم می، * به جانت سوگند

 . روندنمودند كه در ظلمت به پیش چشم میهایی به چون شهاب

چون . ت تشبیهااد«       ك أ ن » .به     مشب ه«       الد جی ی ف      ش ه ب      ایت سر» .     مشب ه«         ل یل ة   ی           الع ذار ی ف      ن فر » 

 . است« مرسل یا صریح» تشبیه، ادات تشبیه ذكر شده

 . گويندمي«      موک د» تشبیه را، ب( اگر ادات تشبیه در کلام ذکر نشوند

 (775: )همان   م ـ              یس  داء  أ لیـ          راق  الأ نـ     و  ف   ل ـ       ب  جزیـ       ل  خ طـ               و داع  النزی  و » 

 . رنجی است دردناک، و فراق یار، مصیبتی است بزرگ، * وداع مهمان عزیز

به عنوان  «نیسفراق الا»است و همچنین ، به     مشب ه«         ب  جزیل ـ    خ ط»،      مشب ه«   ل ـ             و داع  النزی» 

د            وتشبیه موك  استدر آن نیامده« ادات تشبیه» بكار رفته و بهمشبهبه عنوان  «داء الیم»        مشب ه و

 . ساخته است

               ن ك ت  الش عر  یف ی                 م بال غ ة  السعد                               الإ نفاق  و  الع دل  و الت ق ی ی          ی بال غ  ف

 (769: )همان

غه بالمدر دهش و پرهیزگاری راه ، كند* او مانند سعدی كه در بیان دقایق شعر غوغا می

 . پیمایدمی

«    عر            ن ك ت  الش  یف ی        السعد           م بال غ ة »،      مشب ه«                              الإ نفاق  و  الع دل  و الت ق ی یف                   م بالغة  الم مدوح » 

  .         وك د استاست و به همین خاطر تشبیه مادات تشبیه نیامده، «         م بال غ ة» وجه شبه، به     مشب ه

تشبیه ها آن در صورتی كه حذف، افزایدبر سادگی تشبیه می، ذكر ادات تشبیه و وجه شبه

رک آن را به كند و دتر میبه را محسوس                                پرتاثیرتر و همسانی مشب ه و مشب ه، رساتر، را موجزتر

 لیغ ممكن استبیه بكه تش، گویندتشبیه بلیغ می، به این نوع تشبیه. كنددقت بیشتری نیازمند می

 . تشبیهی یا تشبیه بلیغ اسنادی بیاید به شكل اضافه

 تشبیهی اضافه

برخوردار  شود از زیبایی بیشتریاضافه می«      مشب ه» به« به     مشب ه» ای است كه در آناضافه

 : مانند، است و به استعاره نزدیک است
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                                أ نین  الو جد  م ن ن غمات  عود                                       م تی امت ل أ ت ك ؤ وس  الش وق  ی غن ی

 (772: )همان

 . داردینیاز می عود بیهاهلشدگی ما را از نغمی دهاهنال، های شوق لبالب شود* چون جام

 . به   ب همش«        ك ؤ وس »،      مشب ه«       الش وق»، ی تشبیهی یا تشبیه بلیغ اضافیاضافه: «               ك ؤ وس  الش وق » 

                                    و  أ ظ ل  م ن س كر  اله و ی م خمورا                     ل ست  شار ب  م سك ر  ی              ع ج با  ب أ ن 

 (774: )همان 

 . از مستی شراب عشق مخمورم، اشمنوش بكه بادهآنبی، * شگفتا

 . به     مشب ه«     س كر»،      مشب ه« هویال»، ی تشبیهی یا تشبیه بلیغ اضافیاضافه: «             س كر  اله و ی» 

 تشبیه بلیغ اسنادی 

در آن « ت تشبیهادا» و« وجه شبه» و، شوداسناد داده«      مشب ه» به« به     مشب ه»، تشبیهی كه در آن

 : مانند. تشبیه بلیغ اسنادی است، شده است وتشبیه به شكل جمله بیان نیامده

             ج لم د  قاس  ی                  إذا و ع ظت  و ق لب                         و ع دوان  ع ل ی الن اس  ی          ع یب  ع ل 

 (777: 1389، )سعدی

باشم و دیگران را اندرز گویم بر من ننگ * این كه خود دلی چون سنگ سخت داشته

 . است و به مردمان دشمنی

، بهمش« ی    ق لب» به، به     مشب ه«             ج لم د  قاس » است و چون، به     مشب ه«             ج لم د  قاس »،      مشب ه« ی    ق لب» 

مله بیان وتشبیه به شكل ج در آن نیامده« ادات تشبیه» و« وجه شبه» و، استنسبت داده شده

 . آیدشده است تشبیه بلیغ اسنادی به حساب می

   م ـ هی             راق  ل یل  ب ـ              و  ن هار  الف    ء ی      ح  م ضـ               ل  الو صال  ص بـ        إ ن  ل ی

 (775: )همان

 . شامی تاریک، بامدادی روشن است و روز فراق، * بدان كه شب وصال

، هب     مشب ه«   ء ی   م ض      ص بح » است است و چون، به     مشب ه«   ء ی         ص بح  م ض»،      مشب ه«    ال ـ         ل  الو صـ    ل ی» 

 یامدهر آن ند« ادات تشبیه» و« وجه شبه» و، استنسبت داه شده،      مشب ه«    ال ـ         ل  الو صـ    ل ی» به

 . آیدوتشبیه به شكل جمله بیان شده است تشبیه بلیغ اسنادی به حساب می
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    ار ـ    ن ه» به، هب     مشب ه«       ب هیم       ل یل » است است و چون، به     مشب ه«             ل یل  ب هیم »،      مشب ه«     راق ـ        ار  الفـ    ن ه» 

وتشبیه به  در آن نیامده« ادات تشبیه» و« وجه شبه» و، استنسبت داه شده،      مشب ه«     راق ـ الف

 . آیدشكل جمله بیان شده است تشبیه بلیغ اسنادی به حساب می

 به(عقلی یا حسی بودن طرفین تشبیه )مشبّه و مشبّه

تند یا                      كنند یا هر دو حس ی هسطرفین تشبیه چهار حالت پیدا می، از جهت حسی و عقلی بودن

  .ه عقلی استب                  مشب ه حس ی و مشب ه                 به حس ی است و یا                                         هر دو عقلی هستند و یا مشب ه عقلی و مشب ه

ی الف( گاهی هر دو طرف تشبیه از محسوسات هستند یعنی با یكی از حواس پنجگانه

 . شوندچشایی و بساوایی ادراک می، بویایی، شنوایی، بینایی

                                      ذ و ت م ط ر ت س حب  الع یون  ف ب ل ت                       ر وض ة  الح ب  ك ل ما یف ی           أ ل م ت ر ن

 (773: 1389، )سعدی

آبیاریش  بارد وابر دیدگانم بر آن می، شودبینی كه چون گلزار عشق پژمرده می* آیا نمی

 كند؟می

 . به محسوس     مشب ه«      س حب »،            مشب ه محسوس«         الع یون » 

                                 ت شو ق  ط یر  ل م ی ط عه  ج ناح                م شتاق  أهل ه  ی                ألا إ ن ما الس عد

 (771: )همان

ه ایست كه بالهایش بویش است اما چون پرنده* هان بدانید كه سعدی مشتاق یاران خ

 . فرمان او نیست

 . به محسوس     مشب ه«     ط یر»،            مشب ه محسوس«      س عدی» 

                أ ك ر  الن هود                   ق د الت ف ت ع ل ی                              غ دائ ر  ك الص وال ج  لاویات 

 (772: )همان

 . استگشته ها خمیدهمانندش به جانب گوی پستان* زلفكان تابدار چوگان

«      أ ك ر»، س          مشب ه محسو«      ن هودال» .به محسوس     مشب ه«        غ دائ ر»، محسوس      مشب ه«      وال ج  ص ال» 

 . به محسوس     مشب ه
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 : به حسی است                  مشب ه عقلی و مشب ه ب( 

 ی        و  ح ل ت ی                        س لام  ع ل ی س ك ان  أ رض                          الح ب  ل م ی رج  م خل صا  ی             م ساف ر  واد 

 (773: )همان

 . وطنانم دروغ باداز من به وطن و هم. ست* مسافر وادی عشق را امید نجات نی

 . به حسی     مشب ه« ی    واد »، مشبه عقلی«       الح ب » 

                                      ت أ ج ج  م ن ق طر  الب لاد  إ لی ق طر                                      ن عوذ  ب ع فو  الله  م ن نار  ف تن ة 

 (768: )همان

داوند به بخشایش و رحمت خ، كشد* از آتش این فتنه كه از مرزی به مرز دیگر زبانه می

 . بریمناه میپ

 . به حسیمشبه«     نار »،           مشب ه عقلی«       ف تن ة»: «            نار  ف تن ة » 

 . به معقول باشد                            ممكن است مشب ه محسوس و مشب ه: به عقلی                 مشب ه حسی و مشب هج( 

 (772: 1389، )سعدی ی                              و  إلا  ل م ت ك ن ش ه د ت ج لود  ی                               ت شاب ه  بالق یام ة  س ؤء  ح ال

پوستم  رنگیاگر چنین نبود پریده. ل مردمان در روز قیامت است* حال زار من شبیه به حا

 . دادبر عاشقی من شهادت نمی

 . ادات تشبیه«        ت شاب ه»، به عقلی     مشب ه«         الق یامة»،          مشب ه حسی« ی         س وء  حال» 

                     ب انتشار  الك واك ب  ی              و  س یل  د موع      ام ة ـ       وم  قیـ    ب ی ـ       ا أ لق ـ     ه  مـ       أ ش ب 

 (778: )همان

ی ستارگان بینم و سیل اشكهایم را به پراكندگروز قیامت همانند می زگار خویش را به* رو

 . در روز رستاخیز

 . یهادات تشب«         أ ش ب ه »، به عقلیمشبه، «            یوم  قیام ة »، حسی مشبه«          ما أ لق ی» 

                                                                       سعدی بدی حال را كه یک امر حس ی است به قیامت كه امری عقلی است و با حواس 

 . استكردهتشبیه، شودرک نمیگانه دپنج

 . یافت نشدای برای این نوع از تشبیه نمونه. د( گاهی هر دوطرف تشبیه عقلی هستند

 مفرد يا مرکب بودن طرفین تشبیه
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مركب به  تشبیه، تشبیه مفرد به مفرد: انداز این نظر تشبیه را به چهار نوع تقسیم كرده

 . به مفرد تشبیه مفرد به مركب و تشبیه مركب، مركب

ه این ب: شودتشبیه مفرد به مفرد خود به چهار نوع تقسیم می: تشبیه مفرد به مفرد الف(

هستند كه  الیه و صفت(تنها یک كلمه و بدون وابسته )مضاف« به     مشب ه» و«      مشب ه» صورت كه یا

ه هر ببه و مشبهشمپس یا ؛ شوندمی                        ای دارند كه مقی د خوانده                                   مفرد غیرمقی د نام دارند و یا وابسته

است و          غیرمقی د به مفرد                         یا مشبه مفرد مقی د و مشبه،                                          دو مفرد غیر مقی دند یا هر دو مفرد مقی دند

 . (88: 1374،                                                     یا مشبه مفرد غیرمقی د و مشبه مفرد مقید است )احمدنژاد

 : هر دو طرف تشبیه مفرد غیر مقیّد است ـ1

                                 ته  إ لی تیه  اله و ی ف أ ض ل ت     د ع  ی    ال ت ی                  الع دوان  م ن ع ین ی          ع ل ی ق لب

 (773: )همان

مراه دیدگانی كه دل را به وادی عشق خوانده و او را گ. * بر دل از دیدگانم ستم رفت

 . كردند

ه بكار بدون وابست. دبه مفرد غیر مقی     مشب ه«    یه ت»،                    مشب ه مفرد غیر مقید«        اله و ی»:             تیه  اله و ی

 اند. رفته

                              إ ذا ما اهت ز  بانات  القدود                ج و  اشتیاقا ال ی               أ كاد  أ طیر  ف

 (772: )همان

 . گشایمبنزدیک است از اشتیاق پر ، آید                                   كه سرو  اندام  زیبایان در اهتزاز می* هنگامی

تشبیه  طرفین. مقید به مفرد غیر     مشب ه« بانات»،                     مشب ه مفرد غیر مقی د« القدود»: «             بانات  القدود» 

 ند. ابدون واسطه بكار رفته

 : به مفرد مقیدمشبه مفرد غیر مقید و مشبهٌ ـ2

                       ه م  ك لدغ  الع قار ب  ی     باط ن یو ف                                       ع ل ی ظاه ری ص بر  ك ن س ج  الع ناك ب 

 (776: )همان

 . اه* ظاهرم را صبریست به سستی تارهای عنكبوت و باطنم را اندوهی به سوزش نیش كژدم
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 . الیهضافبه مفرد مقید به قید ممشبه«      ناك ب          ن سج  الع »، مشبه مفرد غیر مقید«      ص بر » 

 . الیهافبه مفرد مقید به قید مضمشبه«               لدغ  الع قار ب»، مشبه مفرد غیر مقید«     ه م » 

 ی                     ب ق لب  كالص فا القاس ی         س طا ع ل         و  ل و        ل ج ین ل                   ف دا ب د ن  ش به  ا یروح

 (779: )همان

 . گونش بادانم فدای اندام نقرهج، * گرچه با قلبی چون سنگ سخت بر من تاخت

 . به مفرد مقید به قید صفتمشبه« ی            الص فا القاس»، مشبه مفرد غیر مقید« قلب» 

 : به مفرد غیر مقیّدمفرد مقیّد و مشبه مشبه ـ3

                      ل یس  ی طف ی ل هیب ها ی            ف نار  غ رام                                       لا ت حس ب ن  الب عد  ی ور ث  س لو ة ف

 (775: )همان

 . ی آتش عشقم فرونشستنی نیستهاهار فراق تسلی را سبب گردد كه شعل* هرگز گمان مد

 . دبه غیر مقی     مشب ه«     نار »، الیه                      مشب ه مقید به قید مضاف« ی     غ رام»: ی          نار  غ رام

                                    ش ر ک  ی صید  الزاه د  الم ت ق ش فا                                   ص ی اد  ق لب  ف وق  ح ب ة  خال ه 

 (778: )همان 

 . كندگیر را هم شكار میامی است كه زاهد گوشهی خال د* صیاد دلم را بر دانه

 . غیر مقید به     مشب ه«      ح ب ة»، الیه                      مشب ه مقید به قید مضاف«       خال ه »: «             ح ب ة  خال ه » 

 :                           هر دو طرف تشبیه مفرد مقی دـ4

                               ریح  ت م ر  بآكام  و و  أطواد    ها                                و  إ ن ما م ث ل  الد نا و زین ت 

 (770: )همان 

 . بگذرد هاهماهورها و كوماند كه بر تپهیورهای آن به بادی می* دنیا و ز

             مفردمقی د به  بهمشبه«   ر   م   م      ریح  »، الیه                           مشب ه مفردمقی د به قید مضاف«               ز ین ة الد نیاای ،         زین ت ها» 

 . قید صفت

                                   ی ط لن  ك ل یل ة  الد نف  الو حید                               و  غ ربب  العق ائ ص  مرس لات 

 (772: )همان 
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لند ب، چون شب بیماران تنها، یش ریختههاهی او كه بر شانشدهیسوی سیاه و بافته* گ

 . است

 به مفردمشبه«            ف  الو حید              ل یل ة  الد ن»، الیه                            مشب ه مفرد مقی د به قید مضاف«                    غ ربیب  الع ق ائ ص » 

 . وجه شبه، بودن« طویل»، ادات تشبیه«   ک »، الیه و صفت                 مقی د به قید مضاف

مراد از مركب در اینجا گروه كلمات )بجز : هر دو طرف تشبیه مرکب استـ  ب(

چند مفهوم مفرد ها آن یی است كه درهاهالیه( و جملموصوف و صفت و مضاف و مضاف

 (91: 1374، )احمدنژاد. باشندحالت و هیأتی واحد از مفاهیم را تشكیل داده

نده                 ی ذهن وق اد خوانن به عهدهكردن آشود و پیداوجه شبه ذكرنمی، در تشبیه مركب

 . استشدهگذاشته

 ی                   الد ج ی ش ه ب  ت سر ی                 ك أن  الع ذار ی ف                                ک  ل و عای نت  ل یل ة  ن فر ه م       ل ع مر 

 (767: )همان

نت دیدی دوشیزگااگر شبی را كه ایشان پراكنده گشتند به چشم می، * به جانت سوگند

 . روندبه پیش  نمودند كه در ظلمتهایی به چشم میچون شهاب

چون . ت تشبیهااد«       ك أ ن » .به     مشب ه«       الد جی ی ف      ش ه ب      ایت سر» .     مشب ه«         ل یل ة   ی           الع ذار ی ف      ن فر » 

 . ستتشبیه مركب ا، استحالت و هیأتی واحد از مفاهیم به یكدیگر مانند شده، چند مفهوم

               ن ك ت  الش عر  یف ی    سعد              م بال غ ة  ال                               الإ نفاق  و  الع دل  و الت ق ی ی          ی بال غ  ف

 (769: )همان 

بالغه مدهش و پرهیزگاری راه  در، كند* او مانند سعدی كه در بیان دقایق شعر غوغا می

 . پیمایدمی

       ن ك ت  یف ی    سعد          ل غ ة  ال    م با»،           مشب ه مركب«                              الإ نفاق  و  الع دل  و الت ق ی یف                   م بالغة  الم مدوح » 

 . به مركب     مشب ه«        الش عر 

 . شودپیاپی آورده، بهتشبیهی كه در آن چند مشبه و مشبه: یه مفروقتشب

                     ب انتشار  الك واك ب  ی              و  س یل  د موع   ة             ب یوم  قیام  ـ                 أ ش ب ه  ما أ لق 

 (778: 1389، )سعدی
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ستارگان  بینم و سیل اشكهایم را به پراكندگی* روزگار خویش را به روز قیامت همانند می

 . در روز رستاخیز

:          مشب ه دوم «.        أ ش ب ه » لفع: ادات تشبیه، «  ة           یوم  قیام »: به اولمشبه« ی      ب ی وم          ما أ لق ی»: ه اول    مشب 

فته ره مشرک بكار ادات تشبیه برای هردو تشبی «.                  انتشار  الك واك ب »: به اولمشبه« ی     د موع      س یل »

 . استتشبیه مفروق ساخته، به پیاپیشاعر با آوردن دو مشبه و مشبه. است

                           وم  و صال ه ن  ص باح  عید    و                                ل یالی ب عد ه ن  م ساء  م وت 

 (772: )همان

 . بامداد عید، شامگاه مرگ است و روز وصالش، های هجران معشوقان* شب

«    ید         ص باح  ع»، دوم      مشب ه«     ه ن             ی وم  و صال » .به اول     مشب ه«             م ساء  م وت »،          مشب ه اول«          ب عد ه ن  ی     ل یال» 

شاعر . آیدیمتشبیه بلیغ اسنادی هم به حساب ، ازنظر عدم ذكر اركان فرعی تشبیه. دومبه      مشب ه

 . استتشبیه مفروق ساخته، به پیاپیبا آوردن دو مشبه و مشبه

 : به مانند كنندتشبیهی است كه در آن یک مشبه را به چند مشبه: تشبیه جمع

 ی                           أ م غ صن  م ن البان  لا أ در         أ ق د ک                                         أ م طل ع  ش مس  باب  دار ک  أ م ب در ؟

 (772: )همان

ای از هاین بالای توست یا شاخ. گاه ماهگاه خورشید است یا جلوه* ندانم درگاهت جلوه

 . «بان»درخت 

        م طل ع  » و«             م طل ع  ش مس» به،                        معشوق را به عنوان مشب ه«         باب  دار» شاعر به صورت مضمر

 تشبیه، بهشبهمبه دو ، شاعر با همانندكردن یک مشبه، استهمانند كرده، به              به عنوان مشب ه«     ب در

 . استجمع خلق كرده

 : به مانند كنندتشبیهی كه در آن چند مشبه را به یک مشبه: تشبیه تسويه 

                               ریح  ت م ر  بآكام  و و  أطواد   ها                                 و  إ ن ما م ث ل  الد نیا و زین ت 

 (770: )همان

 . بگذرد هاهماهورها و كوماند كه بر تپه* دنیا و زیورهای آن به بادی می

 بهمشبهكه شاعر با همانندكردن دو ، به     مشب ه«     ریح »،          مشب ه دوم«         زین ت ها»،          مشب ه اول«        الد نیا» 
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 . استتشبیه تسویه خلق كرده، بهیک مشبه

 : تشبیهی كه بدون قید و شرط و عكس و تفضیل است: تشبیه مطلق 

            م ن الس كر                           ر ؤوس  الأ سار ی ت رج ح ن                 حت ی ك أ ن ه    وت ـ                     أ دیر ت ك ؤ وس  الم 

 (766: 1389، )سعدی

ه و های مرگ انسان به گردش درآمد كه پنداری سرهای اسیران از مستی گران گشت* جام

 . افتادفرو می

ادات  «      ك أ ن » ،بهه    مشب «    كر     الس                         الأ سار ی ت رج ح ن  م ن        ر ؤوس         ر جحان  »، «               ك ؤ وس  الم وت  ة  ر اأد» 

 . تشبیه است

                        وف  الد مامیل  بالف جر                  ك ما احت ر ق ت ج                                        ف ج رت  میاه  الع ین  فازد دت  ح رق ة 

 (767: )همان

ن سان كه سوزش دروسوز اندرونم فزونی یافت آن، * چون بر اشک دیدگانم راه گشودم

 . یابدشدن افزونی میدملها از پاره

ادات «   ک »، به     مشب ه«            ل  بالف جر         الد مامی    وف   ج    ق   ا ر    احت »،      مشب ه«        ح رق ة      یاد    د            الع ین  فاز      میاه    ر    ف ج» 

 . تشبیه

                                 به همانند كنند و سپس مشب ه را بر                        ابتدا مشب ه را به مشب ه، تشبیهی كه در آن: تشبیه تفضیل 

 : به برتری دهند     مشب ه

    رد                   وب  ی ش ب ه  بالب ـ              إلی ساق  م حب                                   ا الله ب عض  الن اس  ی أتی ج هال ة ـ    ل ح

 (781: )همان

شبیه ساق محبوب را به برد یمانی ت، * لعنت خدا بر برخی مردم باد كه از روی نادانی

 . كنندمی

 . كنددهد و به حریر تشبیه میساق محبوب را بر برد یمانی ترجیح می، شاعر

                  أ حل ک  م ن ح بر                         و  ب عض  ق لوب  الن اس                    عد ه م ب س واد ها  ب  ی    ت بك   ر    اب ح  م 

 (766: )همان

تر از سیاه، گریند و دل برخی از مردم                        ها بر سیاهی مرك ب خود میدواتها آن * بعد از
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                                  سعدی قلب بعضی از مردم را از مرك ب ،                                    با وجود این كه مرك ب نماد سیاهی است.          مرك ب است

كند كه قصد ای وانمود میهدر این نوع تشبیه شاعر به گون: تشبیه اضمار  . داندتر میهم سیاه

 : اما قصد او تشبیه است، تشبیه ندارد

                                     ت لوح  ج باه  الع ین  ش به  أ ه ل ة                                        أ  هذا ه لال  العید  أ م ت حت  ب رق ع 

 (773: )همان

اب طلعت است كه از زیر نقی معشوقان ماهای از چهره* این هلال عید است یا گوشه

 . كندجلوه می

است در صورتی كه به صورت بی وانمود كرده كه قصد تشبیه نداشتهشاعر در بیت عر

  .استهمانند كرده«             ه لال  العید » به،                  را به عنوان مشب ه«               ج باه  الع ین » مضمر

    كر     الذ  ی                              و  م ست عص م  ب الله  ل م ی ک  ف                           أ عل ی الم ناب ر  خ طب ة  ی    ر  فـ       أ ی ذك

         الق عر  ی                             أ ص بر  ع ل ی هذا و  یون س  ف                                       ضفاد ع  ح ول  الماء  ت لع ب  ف ر ح ة 

 (767: )همان

 د؟شخواهدهخواند، آنكه نام مستعصم بالله در آن ذكر گرددبی ای* آیا بر فراز منبرها خطبه

 درد و یونسشادمانه به بازی پردازن، ی آبرا چگونه توان برتافت كه غوكان بر كرانه* این

 قعر دریا باشد؟

رت است در صورتی كه به صووانمود كرده كه قصد تشبیه نداشته، بیاتشاعر در این ا 

-نوان مشبهعبه «   ر     لق عا ی        یون س  ف» به،                  را به عنوان مشب ه«       الذ كر ی                         م ست عص م  بالله ل م ی ک  ف» مضمر

 . استهمانند كرده، به

خواستن استعاره از باب استفعال و معنی آن چیزی را به عاریت ، از نظر لغوی: استعاره 

ای كه ذهن با وجود قرینه، استعاره تشبیهی است كه یكی از طرفین آن محذوف باشد. است

، اشک»:                مثلا  اگر بگوییم. كند و به معنی مجازی برساندخواننده را از معنی حقیقی دور می

ولی وقتی . تشبیهی بلیغ است، و این تشبیه، بهمشبه« باران» است و«      مشب ه» اشک« باران است

« چشم» به است وباران مشبه. این دیگر تشبیه نیست« باردباران از چشم او فرو می»: گوییمیم

كند و به معنی مجازی آن یعنی اشک ایست كه ذهن را از معنی حقیقی باران دور میكلمه
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ای كه ذهن با وجود قرینه، ی مشابهتتوان گفت استعاره مجازی است با علاقهیا می؛ رساندمی

نماید و تر میاستعاره از تشبیه هنری. كند و به معنی مجازی برساندمعنی حقیقی دور می را از

شود و كارآمدترین ابزار تخییل و به اصطلاح ابزار نقاشی كلام باعث حركت و پویایی ذهن می

 . كندتر و رساتر میاست كه زبان شعری را بسیار قوی

 : ی اركانی است به قرار زیراستعاره دارا: ی استعارههاهارکان و پاي 

 . كه مطابق است با مشبه در تشبیه، معنای مجازی لفظ.           مستعار  له ـ1

 . به در تشبیهكه مطابق است با معنای مشبه، معنای حقیقی لفظ.            مستعار  منه ـ2

است با  است كه برابرشدهكار گرفتهلفظی است كه در غیر معنی حقیقی به. لفظ مستعار ـ3

 . بهلفظ مشبه

ی ن را از معنایی است كه ذههاهواژه یا واژ، گویندی صارفه نیز میكه به آن قرینه. قرینه ـ4

 . كشاندكند و به معنای مجازی میحقیقی لفظ مستعار دور می

 .                                                  همان وجه شبه بین )مستعار  له( و )مستعار  منه( است. جامع ـ5

باران  اشک چون»: استاصل چنین بوده در، «چكدباران از چشم او فرو می» یجمله:     مثلا 

 : پس اركان استعاره در این جمله عبارتند از؛ « چكداز چشم او فرو می

 ه                چكد= مستعار  منقطرات آب زلالی كه از ابر فرو می.                         اشک= مستعار  له )= مشبه(

 به()= معنای مشبه

ز معنای اخواننده را  كه ذهن، ی صارفهچشم= قرینه. به(باران= لفظ مستعار )= لفظ مشبه

 امع جفراوانی و ریزش= . رساندكند و به معنای مجازی یعنی اشک میحقیقی باران دور می

 . )= وجه شبه(

ها آن دارای تقسیماتی است كه برخی از، استعاره به اعتبارات گوناگون»: تقسیمات استعاره

 : عبارتند از

       مكنی ه، تصریحیه: آن تقسیم استعاره به اعتبار ذكر یكی از دو طرف ـ1

 تبعیه،       اصلی ه: تقسیم استعاره به اعتبار لفظ مستعار ـ2

 :  منه                                                                       تقسیم استعاره به اعتبار مقرون بودن و یا نبودن با یكی از مناسبات مستعار  ـ3
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 . (82: 1386، )اكبری دستک مطلقه،       مجر ده، مرشحه

در جمله ، به(            ستعار  )مشبهی تصریحیه آن است كه فقط ماستعاره: استعاره تصريحیه ـ1ـ1

 . شودذكر می

         د أمائ ه           م ن غایات         الد ر              و  است نب ط                     م ن ك لا ب  سال ب ه الدین  ذ   ق         و  است ن

 (770: )همان

را از قعر یقتو مروارید حقبخشیدكوشید رهاییمیكه به نابودیشرا اززیر مهمیز آن* و دین

 . دریایش برآورد

نه         مستعار م«     لد را»،                   مستعار له یا مشب ه« حقیقت» .است« حقیقت»         صر حه ازمیاستعاره: «     الد ر» 

 . به است        یا مشب ه

           مستعار منه« ماء   د أ»،                   مستعار له یا مشب ه« ظلمت» .است« ظلمت»          مصر حه ازیاستعاره: «      د أماء» 

 . به است        یا مشب ه

         ی نوب ها ی      ع ین                       و  إ ن ل م ی ك ن طوفان                  غ یطان  أرض ك م ی                   س ق ی س ح ب  الو سم

 (775: 1389، )سعدی

د طوفان * سرزمین شما از باران ابرهای بهاری سیراب باد و اگر باران ابرهای بهاری نبو

 . دیدگان من جایگزین آن باد

طوفان »،                   مستعار له یا مشب ه« اشک» .است« اشک»            ی مصر حه ازاستعاره: «ی           طوفان  ع ین» 

 . به است                   مستعار منه یا مشب ه« عینی

ازم ه برخی از لوگردد بلكدر كلام ذكر نمی، به(                          آن است كه مستعارمنه )مشب ه:               استعاره مکنی ه. 2ـ1

 : البلاغهنهجان در مانند سخن امیر بی: مثال. شودمی آورده، (                                     و مختصات آن به همراه مستعار  له )مشبه

 . ت(اسشما آویخته)گویی چنگال مرگ بر .                                        ف كأ ن قد ع ل ق تك م م خال ب  الم ن ی ة

     ال ب         ع كه م خ                                                            منی ه )مرگ( به س ب ع )در نده( تشبیه شده و لازمی از لوازم س ب ، در این جمله

 . (85 خطبه، البلاغهنهجاست )ذكر گردیده، )چنگالها( باشد

                                        ب ق در  ل ذیذ  الع یش  ق بل  الم صائ ب                                           ف ق دت  ز مان  الو صل  و  الم رء  جاه ل 

 (778: )همان
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قدر خوشی ، آری انسان پیش از فرارسیدن مصائب. * روزگار وصل را از دست دادم

 . زندگی را نشناسد

ا یوجه شبه « ذ    ل ذی» به محذوف است اما                     و مستعار منه یا مشب ه،                   مستعار له یا مشب ه«       الع یش» 

 . ی مكنیه استو استعاره، استبه است كه ذكر شدههای مشبهیكی از ویژگی

                                         كردن یكی از لوازمات و ملایمات مستعار  منهدر حقیقت اضافه: تعاریی اساضافه

 . (122ـ3: 1376، زادهمقدم و اشرف                                  به( است به مستعار  له )مشبه( )علوی)مشبه

                  لا ی ج ف  ر طیب ها ی               و  ر وض ة  ح ب                    لا ی ر ث  ج دید ه  ی               و  ج لباب  ع هد

 (775: 1389، )سعدی

 . دشوهای شاداب باغ عشقم پژمرده نمیگردد و گلنمی نهی پیمانم كه* پیراهن تازه

ی همانند كس«     ع هد» ی استعاری است وی مكنیه و اضافهاستعاره: «ی            ج لباب  ع هد» 

منه             ست و مستعار                     مستعار له یا مشب ه ا«     ع هد» در اینجا. دارد«       ج لباب»                        )مستعار منه( فرض شده كه

 . باشدوجه شبه )جامع( می« داشتن       ج لباب» باشد وبه محذوف می        یا مشب ه

                                 لا ف رق  ب ین  س قلا ط  و  ل ب اد                                        إ ذ لا م حال ة  ث وب  الع مر  م نت ز ع 

 (770: )همان

 . سقلاطون و پشمینه را فرقی نباشد، ی عمر برگرفتنی است* چون ناگزیر جامه

 مانند كسیه«     ع مر» ی استعاری است وی مكنیه و اضافهاستعاره: «            ث وب  الع مر» 

ه یا            و مستعار من                       مستعار له یا مشب ه است«     ع مر» در اینجا. دارد«     ث وب»                        )مستعار منه( فرض شده كه

 . باشدوجه شبه )جامع( می«           ث وب داشتن» باشد وبه محذوف می     مشب ه

اعم از ؛ اسم جامد باشد، آن است که لفظ مستعار: استعاره اصلیه:               استعاره اصلی ه. 1ـ2

 (137: 1387، )شريفي.                   حیه باشد يا مکنی هاين که تصري

                                         و  إ ن ب خ ل ت ع ین  الغ مائ م  ب القطر                                     م حاج ر  ث كل ی بالد موع  ك ریم ة 

 (768: )همان

 فشانیچشمهای زنان داغدار در اشک، باریدورزید و نمی* اگر دیدگان ابر بخل می

 . نمودسخاوت می



136   

 شناسي ادبي فصلنامه زيبايي    چهاردهمسال   33شماره    

چون ، تاس«           داشتن ع ین» ف است و جامع )وجه شبه(               مستعار منه محذو،          مستعار له«       غ مائم» 

 .             ی اصلی ه است                                      لفظ مستعار  محذوف اسم جامد است استعاره

            زال  ق صیرا                  و  ذ راع  ص بری لا                     د  الغ رام  ط ویل ة             أضح ت ع ل ی

 (774: 1389، )سعدی 

 . * دست عشق بر من دراز گشت و همچنان بازوی صبرم كوتاه و ناتوان است

 آن مع )وجه شبه(                         مستعار منه محذوف است و جا« انسان»،          مستعار له«         الغ رام »: «       لغ رام       ی د  ا» 

 .             ی اصلی ه استاسم جامد است استعاره، چون لفظ مستعار محذوف، است«    ی د»

 ه شبه( آن                               مستعار منه محذوف است و جامع )وج« انسان»،          مستعار له« ر   ص ب»: «ر          ذ راع  ص ب» 

 .             ی اصلی ه استاسم جامد است استعاره، عار محذوفچون لفظ مست، است« ذراع»

ا حرف فعل یا اسم فعل یا اسم مشتق و ی، آن است كه لفظ مستعار:               استعاره تبعی ه. 2ـ2

 : مانند، باشد

                                  و  سائ ر  ل یل  الم قبلین  ص باح                                        س ری ط یف  م ن ی جلو ب ط لع ته  الد جی

 (771: 1389، )سعدی

تان بخازدر درآمد و شب نیک، هاستی ظلمتطلعتش زداینده كه* شبانگاه خیال محبوبی

 . صبح گردید

ی و استعاره استآمده«      ی جلو» لفظ مستعار« ازالة» به جای لفظ، «      الد جی» برای، در این بیت

 . است            تبعی ه ساخته

                                و  الز م ه ن  كالح بل  الو رید                                ص ر مت  ح بال  میثاقی ص دودا 

 (771: )همان

وسته ی پیمانم را به هجران گسستی اما من مانند شریان گردن كه با انسان پیاهه* رشت

 . ها همراه هستمبا آن پیمان، است

 . استاستعاره آورده«        ن ق ضت » را به جای«        ص ر مت » لفظ مستعار، «میثاق» برای

 ای است كه دراستعاره؛             ی مصر حه استدر حقیقت همان استعاره:               استعاره مرش حه. 1ـ3

                                                              أ ول ئ ک  ال ذ ین  اشت ر وا الض لال ة  ب اله د ی ف م ا ر ب ح ت : مانند، به ذكر گردد                  امور ملایم با مشب ه، آن
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 (16)بقره/.            ت جار ت ه م

د)ی درنتیجه داد وستدشان سو، همین كسانند كه گمراهی را به )بهای( هدایت خریدند *

 . به بار( نیاورد

ن( سپس شده برای استبدال )عوض گرفتاستعاره آورده، ستكه به معنای خریدن ا« اشتراء» 

-هعاره آمداست،                                                                       سود و تجارت كه از ملایمات مستعار  منه )اشتراء( است به عنوان فرع برای آن

 . است

به  گفتنی است كه ترشیح در لغت به معنای تقویت است و دلیل نامگذاری این استعاره»

 (252: 1393، )محمدی «.گرددكید تشبیه مییافتن و تأ                         مرش حه آن است كه سبب قو ت

                                     ع ل ی الر وض  لك ن ا ع ل ی  ك حاص ب                          الج و  ت مط ر  ل ؤل ؤا  ی              أ ری س ح با  ف

 (778: 1389، )سعدی

 . افشاند و بر من تگرگ بلابینم كه بر باغ مروارید می* در آسمان ابرهایی را می

« لؤلؤ» ست و                    مستعار له یا مشب ه ا«      م ط ر» ت واس«      م ط ر» ی مصرحه ازاستعاره«         ل ؤل ؤا » 

ه است كه بنه یا مشبه                  از ملایمات مستعار م«        س ح با ،         و الج و         ت مط ر » به است و                  مستعار منه یا مشبه

 . استهمراه آن آمده

                                   ف أصب ح ت الع نقاء  لاز مة  الو كر                                 اح م ت الغ ربان  ح ول  ر سوم ها   ت ز

 (767: )همان

 . تاسنشین گشتهاند و سیمرغ لانهفراهم آمدهها هنبوه بر گرد ویرانها به ا* زاغ

 نه است و        مستعار م«         الغ ربان» ارزش است وبی های                 ی مصر حه از انساناستعاره«         الغ ربان» 

 . است                                         از ملایمات مستعار منه است كه همراه آن آمده«      ر سوم»

از « كر    الو »                 مستعار منه است و« اءالعنق»                        ی مصر حه از محبوب است واستعاره« العنقاء» 

 . است                                      ملایمات مستعار منه است كه همراه آن آمده

 : مانند، ای است كه در آن امور ملایم با مشبه ذكر گردداستعاره:               استعاره مجر ده. 2ـ3 

 (770: 1389، سعدی) ی        الباد   و                              امط ر ن داک  ع ل ی الح ض ار     و                                         د م یا س حاب  ل ج و  الف رس  م نب س طا 

بر آسمان پارسیان گسترده باش و باران كرمت را بر شهرنشینان و ، ابر رحمتای *
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 . گرد بباربیابان

، شبه )جامع( وجه« ی                              عمیم  ع ل ی الح ض ار  و الباد »                مستعار له است و«      ا عط »، در این بیت 

 . استدهشآوردهاستعاره «      ا عط » مستعارمنه است و برای«      امط ر» و،                     برای مستعار له محذوف

       ار  له به( و مستع                                            ای است كه از امور ملایم با مستعار  منه )مشب هاستعاره: استعاره مطلقه. 3ـ3

 . به است                                                                )مشب ه( خالی باشد و یا همراه چیزی باشد كه مناسب با مشب ه و مشب ه

پیمان خدا را پس از بستن آن  ههمانانی ك* (2)بقره/.                                                   ال ذ ین  ی نق ض ون  ع هد  الله  م ن ب عد  م یث اق ه 

 . شكنندمی

             ا مستعار  له است و چیزی مناسب بشدهاستعاره آورده«        ی بطلون» برای«        ی نقضون»، در این آیه

 . (252: 1393، است )محمدی                           و مستعار  منه در كلام نیامده

 (782: )همان                      ب عد  إ هلاک  الض رام                           أ كت ف ی ر شف  الث ن ای ا

 . كنمبه مكیدن دهان معشوق بسنده می * پس از كشتن شمع

          عار  له و است و چیزی مناسب با مستشدهاستعاره آورده« إطفاء» برای« إهلاک» در این بیت

 . است                         مستعار  منه در كلام نیامده

 شده ه نام برده                                ی دیگر به نام تخییلی ه و تمثیلی از دو نوع استعاره، هاهجدای از این استعار

 : است

                   به )= مستعار  منه(                                       ی مكنی ه لازم است كه چیزی از لوازم مشبهدر استعاره»:         تخییلی ه استعاره 

به را برای اثبات لوازم مشبه؛                                                           را در كلام بیاورند و آن را به مشبه )= مستعار  له( نسبت دهند

 (123: 1376، زادهمقدم و اشرف)علوی «.گویند             ی تخییلی ه می             مشب ه استعاره

                                   ل و ح كیت  الجبال  أ بك یت  ص خرا                 ی ح دیث  غ رام     ع ل  ی         عیل  ص بر

 (780: )همان

یش را هاهبگویم صخر هاهداستانی كه اگر به كو. صبرم نیست، * در بازگویی داستان عشق

 . نشانمبه گریه می

تشبیه ، بهمشبه«           مستعار منه» هستند و به انسانی به عنوان،                   مشب ه یا مستعار له«               ج بال و ص خرا » 

        ج بال و » و به هستند« انسان» به                              كه از لوازم مستعار منه یا مشبه«                ح كای ت و ب كاء» اند كهشده
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انسان ،                          به یا مستعار منه محذوف آنكه مشبه، این نوع از استعاره. اندشدهنسبت داده«       ص خرا 

 . استایجاد كرده« مدارانهی انساناستعاره» بخشی یا               تشخیص یا شخصی ت، است

    جر   ح ال ی                                ع ل ی الع ل ماء  الر اسخین  ذ و                               ج د ر  الم ست نص ری ة ن دب ة       ب ك ت

 (766: )همان

 . * دیوارهای مستنصریه به زاری بر دانشمندان گرانقدر و با خرد گریست

تشبیه شده ، هبمشبه« نه        مستعار م» به انسانی به عنوان،                   مشب ه یا مستعار له«                      ج د ر  الم ست نص ری ة» 

  ادهنسبت د«       ص ری ة               ج د ر  الم ست ن» به است« انسان» به                              كه از لوازم مستعار منه یا مشبه« ت    ب ك » و

است « انسان» چون مستعارمنه محذوف آن. است                ی تخییلی ه ساختهاست و استعاره شده

 . ی انسان مدارانه هم هستتشخیص یا استعاره

 . یافت نشدای برای این قسم از استعاره نمونه:                 استعاره تمثیلی ه 

به سبب . مجاز عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنای اصلی و حقیقی خود: مجاز 

، وجود قرینه و نیز مناسبت و ارتباطی كه میان معنای حقیقی و مجازی وجود دارد این قرینه

مرد » )حیوان درنده( در معنای« اسد» مانند استعمال لفظ. شودی معنای حقیقی میمانع از اراده

كه این استعمال به سبب وجود شجاعت میان حیوان درنده و مرد شجاع است )اكبری « شجاع

 . (86: 1386، دستک

 مرسل و غیر مرسل: بر دو قسم است مجاز

 مجاز غیر مرسل 

به . باشد« ی مشابهتعلاقه» مجازی است كه علاقه و ارتباط میان معنای حقیقی و مجازی

 . شودمیستعاره گفتهمجاز استعاری یا ا، این نوع

 . علاقه و قرینه: ضروری است، وجود دو امر، در استعمال مجاز

نند ما، همان ارتباط و مناسبتی است كه میان معنای حقیقی و مجازی وجود دارد: علاقه

 . برای محتویات درون لیوان« لیوان» استعمال لفظ

قرینه گاهی لفظ . ی حقیقی استی معناای است كه بیانگر عدم ارادهعلامت و نشانه: قرينه
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كرد( و گاهی )دیدم شیری یعنی مرد شجاعی را كه تیر اندازی می ی                 رایت  اسدا  ی رم : مانند؛ است

برای دانشجوی پزشكی « دكتر» غیر لفظی )قرینه حالی و مقامی( است مانند به كار بردن لفظ

 . (87: 1386، )اكبری دستک

                        لا ی نق ع  الس ل  غ ل تی أ    ظ م      و  بی                                 ع شی ة  ذ كراك م ت سل  م دام عی

 (773: 1389، )سعدی 

رو اما سیل اشک عطش درونم را ف. شودافتم اشكم جاری می* شبانگاه كه به یادت می

 . نشاتدنمی

ی مشابهت است پس چون علاقه. ی مشابهتاست با علاقه« اشک» مجاز از«      س یل » 

 . استی تصریحیه یا مجاز غیر مرسل استعاره

 (780: )همان راـ مـ          وان ح  ج ـ ج ی    ن  فـ ی  ق ـ        و  ت ب  یلبـ      ن  ق ـ            دود  أ حر قـ          رات  الخ ـ     ج م 

 . قلبم را به آتش كشید و در اندرونم اخگری بر جای نهاد هاه* آتش رخسار

 . ی مشابهتاست به علاقه« هاهسرخی گون» مجاز غیر مرسل از«               ج مرات الخ دود» 

ی بین معنای حقیقی و شود كه علاقهمیبه مجازی گفته، جاز مرسلم: مجاز مرسل 

ی بسیاری میان معنای حقیقی هاهعلاق، در مجاز مرسل. ی مشابهت باشدعلاقه غیر از، مجازی

 : عبارتند ازها آن و مجازی وجود دارد كه مهمترین

 : مانند؛ ی كلبه كار بردن جزء و اراده: ی جزئیتعلاقه

       تحریر                مومنا  خطا  ف              و م ن ق ت ل : یی شریفهدر آیه« انسان» و اراده كردن«        ر ق ب ة» استعمال لفظ

 . (240: 1393، ( )محمدی92)نساء/ .                 ر ق ب ة  مؤم ن ة

                                       و  ك یف  خ لاص  الق لب  م ن ی د  سال ب                      بالح بیب  الم غاض ب  ی                م ت ی ج مع  ش مل

 (778: )همان

مگین سامان پذیرد؟ و چگونه دل از چنگ دلبر *كی شود كه كارهایم با آن یار خش

 خلاص یابد؟

كل وجود ، «قلب» كه با ذكر جزء، جزییه است به علاقه« كل وجود» مجاز مرسل از« قلب» 

، كه با ذكر جزء، جزییهیاست به علاقه« كل وجود دلبر» مجاز مرسل از«    ی د» .استاراده شده
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 . استكل وجود را اراده كرده

                       ای م لیح ة  أ ن ت رودی        ل ع ل ک                      ن وم  أ جفانی شریدا            و  أ صب ح 

 (772: )همان

 . خواب از چشمانم گریخت، بدان امید كه به دیدارم آیی، زیبای نمكینای *

خود ، «      أ جفان» كه با ذكر جزء،       جزیی ه است به علاقه« چشمان» مجاز مرسل از«       أ جفان» 

 . استچشم اراده شده

 . ی حالكار بردن محل و اراده به:         ی محلی تعلاقه 

                                     ا لا  ه و ال ذی خ ل ق  الارض  و الس ما                                    س بحان  م ن ی میت  و ی حیی و لا ا له

 (701: 1389، )سعدی

ه كند و نیست خدایی به جز كسی كمیراند و زنده می* پاک و منزه است كسی كه می 

 . زمین و آسمان را خلق كرد

 . ی حال و منظور هرچه در زمین و آسمان استهذكر محل و اراد: الارض و السما

 : مانند،                ی محل  را گویند                        به كار بردن حال  و اراده:         ی حالی تعلاقه

                                  ب ح ق  ما ج م ع  الق رآن  م ن آئه                                  لا زال  فی ن ع م و  الح ق  ناص ر ه

 (771: 1389، )سعدی 

 . ن در بر دارد* پیوسته در نعمت باد و خدایش یاری كناد به حق آیاتی كه قرآ

 . ستامحل را اراده كرده، «     ن ع م» است كه با ذكر حال« محل نعمت» مجاز از«      ن ع م» 

 : مانند، ی همراه آنذكر یک چیز و اراده:         ی لازمی هعلاقه 

                                                                      باح  د می ث غر  ت ب س م  ضاح كا  ع سی رح م  الله  الق تیل ع ل ی الث غر   أ 

 (772: 1389، )سعدی 

هان ی آن كام و دباشد كه خداوند بر كشته. ام و دهانی خندان حلال داشت* خونم را ك

 . رحمت آورد

 . مراه استهریزی(                      كه )ق تل با خون و خون،         ی لازمی هاست به علاقه«     ق تل» مجاز از«    د م» 
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-های بلاغت است و به معنای پوشیده سخنترین اسلوبترین و دقیقكنایه از لطیف: کنايه

ی معنای غیر حقیقی از آوردن لفظ و اراده: عبارت است از، در اصطلاح علم بیانگفتن است و 

این . علی خاكسترش زیاد است: مثال. ای كه بتوان معنای حقیقی آن را نیز اراده كردبه گونه، آن

 . كنایه از زیاد بودن بخشش علی است، سخن

 . عنه           به و مكن ی   ی     مكن : ای دارای دو ركن استی كنایههر جمله: ارکان کنايه 

( كنایه از 1: عنه بر سه قسم است                      كنایه به اعتبار مكن ی :                                 اقسام کنايه به اعتبار مکن ي  عنه 

 . ( كنایه از نسبت3( كنایه از موصوف 2صفت 

به خود صفت ، عنه ذكر شود و توسط آن                          آن است كه ملزوم صفت مكن ی : کنايه از صفت 

 . اشاره گردد

             د ام ع  راح م                        و  ی سق ون  م ن ك أس  ال                    الخ لی ون  ن و م                  ی طاف  ع لیه م و 

 (771: 1389، )سعدی 

ها شمگشت و شرابی از جام چبودند كه خیال محبوب بر گرد عاشقان میخبران خفته* بی

 . شدمیبه ایشان نوشانده 

ی بودن كه صفت باك، ن              ب كاء الخ لی و: عنه      مكن ی .             د ام ع  راح م                     ی سق ون  م ن ك أس  ال: به      مكن ی 

 . كند)گریان بودن( عاشقان را بیان می

                            ف عودی ر ب ما ی خض ر  عودی            صفر  و ردیا                   ن ف رت  ت جانبا  ف 

 (771: )همان 

ی وجودم باشد كه شاخه، بازگرد. ی سرخم زردی گرفتهاهگزیدی و گون* ازمن دوری

 . دوباره سبز گردد

        س رور و ،      فر ح   ی : عنه      مكن ی . د          ی خض ر  عو: به      مكن ی .             ح زن  و ه م : عنه      مكن ی ی.             ا صف ر  ورد : به      مكن ی 

      ف ر ح

                             ی مختص به موصوف  چیزی را ذكر و آن به این شكل است كه لازمه: کنايه از موصوف

 : مانند. نمایند و از آن به خود موصوف اشاره كنند
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            ی د  غاص ب  ی       غضوب  ف                  و  إ ن ه ل ک  الم                                     و  ل یس  ل م غضوب  الفؤاد  ش كای ة

 (776: )همان

 . ای نباشددلباخته را شكوه، * اگر دل در كف دلبر نابود شود

ی معشوق جهدر پن«              قلب یا ف ؤادش» كه، انسان عاشق: عنه      مكن ی .              م غضوب الفؤاد: به      مكن ی 

 . صفت انسان عاشق است«              م غضوب الفؤاد»، بنابراین، استقرار گرفته

ی خود نجهعاشق را در پ«              قلب یا ف ؤادش» كه، دلبر، معشوق: عنه      مكن ی . غاصب: به      مكن ی 

 . صفت معشوق است«      غاص ب»، بنابراین، استگرفته

                                   ی قای س  م سلوب  الف ؤ اد  ب لاع ب                                           أ ظ ن  ال ذی ل م ی رح م  الص ب  إذ ب ك ی

 (778: )همان 

 . با بازیگران سنجد دلشدگان را، ی عاشق رحم نیاردكه بر گریه* پندارم آن

توسط معشوق « ش            قلب یا ف ؤاد» كه، عاشقان، دلشدگان: عنه      مكن ی .                 م سلوب  الف ؤ اد: به      مكن ی 

 . تصفت انسان عاشق اس«              مسلوب الف ؤاد» پس، است و در اختیار او نیستاز او سلب شده

، كنایه بدین معنا كه در، نسبت صفت به موصوف است، منظور از نسبت: کنايه از نسبت 

 .                                                  لازم  نسبتی ذكر شود و سپس به خود آن نسبت اشاره شود

          ل ق ص اد      ر حب                 إ لا  و م نز ل ه                                  ما لابن  آد م  ع ند الله  م نز ل ة 

 (770: )همان 

        نز ل ه    م »، «نوازیانمهم» یاست كه لازمه« نوازبودنمهمان» كنایه از«                          م نز ل ه  ر حب  ل ق ص اد » 

 . یعنی )منزل وی بر واردان گشاده باشد(، است «               ر حب  ل ق ص اد 

      خ مرا                           إن س ق تنی م ن  الم راش ف                                   أ ب دا  لا أ فیق  م ن س كر  ع یشی

 (780: )همان 

واهم هوشیار نخ، هرگز از مستی آن زندگانی خوش، * اگر از شراب لبهایت به من بنوشانی

 . نشد

 . است«         لم راش ف               ل ون  الأحم ر ل » كنایه از«                 الم راش ف  خ مرا» 
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 نتیجه

ست به نتایجی دست یافته ا، پس از بررسی صور خیال در اشعار عربی سعدی، نگارندگان

 : كنیمرا به طور خلاصه بیان میها آن        كه اهم 

ه خود بخش كوچكی از اشعار او را ب، اشعار عربی، سعدی با وجود تسلط بر زبان عربیـ  

عران ی جایگاه رفیع سعدی در میان شادهندهكم نشانولی همین اشعار ، استاختصاص داده

 . سرا استایرانی عربی

پی  دهد كه وی درنشان می توانایی او را، كاربرد صور خیال در اشعار عربی سعدیـ  

هنر خود  است نه در پی هنرنمایی و این كههای گوناگون بودهابلاغ و تفهیم معانی به صورت

 . را به رخ دیگران بكشد

وبی مجاز و كنایه( در اشعار عربی خود به خ، استعاره، سعدی از صور خیال )تشبیه ـ 

 . اما كاربرد )تشبیه و استعاره( بیشتر است، استاستفاده كرده

تر لیغب، تشبیه مجمل از مفصل بهتر و تشبیه مؤكد از مرسل، در نظر دانشمندان بلاغتـ  

ز مؤكد تر اتر از مجمل و تشبیه مرسل بیشیشتشبیه مفصل ب، اما در اشعار عربی سعدی، است

 . استبه كار رفته

ست و یعنی زیاد تكراری نی، شبه در اشعارعربی سعدی در حد تعادل است تازگی وجوهـ  

 . ی ذهن او نیستهمچنین چندان تازه و ساخته

 كار رفته به بیشتر تشبیهات، به(                               بودن طرفین تشبیه )مشب ه و مشب ه                   از لحاظ حس ی و عقلیـ  

 . باشندمحسوس می، در اشعار فارسی و عربی

ی و اشعار در قصاید فارس، به(     مشب ه،                        بودن طرفین تشبیه )مشب هاز لحاظ مفرد یا مركبـ  

 . تاسستفاده شدهنیز به نسبت كمتر اها آن یاست و از بقیهبه كار رفته، بیشتر تشبیه مفرد، عربی

 . باشدكم می ...وف و مفروق و تسویه و جمع وی سعدی از تشبیه ملفاستفادهـ  

حول محور عشق و معشوق است و موضوعات ، ترین موضوع تشبیهات سعدیمحوریـ  

 . اردی بعد قرار د                                       های زندگی و روزگار غد ار و مرگ در مرتبهمربوط به مشكلات و سختی

 . ستاستفاده شدها (...     ی ه وتبع،       اصلی ه،       مكنی ه،                         از انواع استعاره )مصر حه، در اشعار عربیـ  
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 . ستاه كار رفتهببه تناسب  (...        لازمی ه و،       محلی ه،       سببی ه، ی آن )جزییههاهمجاز با ذكر علاقـ  

 . ستاصفت و نسبت( در حد كمتری به كار رفته، كنایه و انواع آن )كنایه از موصوفـ  

 . باشدغلبه با استعاره می، در اشعار عربی ویـ  

 

  



146   

 شناسي ادبي فصلنامه زيبايي    چهاردهمسال   33شماره    

 و مآخذمنابع 
 . قرآن كریم ـ1

 . 1368، اولچاپ ، شركت انتشارات علمی و فرهنگی .شهیدیسیدجعفر ترجمه  .البلاغهنهج ـ2

 . 1375، اولچاپ ، نشر میترا: تهران .)نقد تحلیل بوستان و گلستان( شناسيسعدی .امیراسماعیل، آذر ـ3

 . 1374، چاپ دوم، انتشارات پایا .فنون ادبي. كامل، احمدنژاد ـ4

 . 1382، چاپ چهارم، انتشارات پایا .فنون ادبي ـــــــــــــ . ـ5

، پ اولچا، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی كرج: كرج .علوم بلاغي درسنامه. الهفیض، اكبری دستک ـ6

1368 . 

، «دیهای اشعار عربی سعها و ظرافتنگاهی به برخی ویژگی»، محمدحسن، فؤاددیان ؛حسین، الیاسی ـ7

 . 1394، دوم سال هشتم شماره، نظم و نثر فارسی )بهار ادب( شناسیتخصصی سبک نامهفصل

 . 1389، انتشارات دانشگاه تهران. CDی فارسي نامهلغت .اكبرعلی، دهخداـ  8

. ابه كوشش دكتر سیروس شمیس .المعجم في معايیر الاشعار العجم، قیسبنالدین محمدشمس، رازیـ 9

 . 1369، چاپ اول، تشارات فردوسیان: تهران

چاپ ، ه شیرازانتشارات دانشگا: شیراز .البلاغه در علم معاني و بیان و بديعمعالم .محمدخلیل، رجاییـ 10

 . 1359، سوم

 . 1363، ولاچاپ ، انتشارات امیركبیر .به كوشش دكتر منصور ثروت .اللغاتغیاث .الدینغیاث، رامپوری ـ11

رات انتشا، ی جهانی سعدی و حافظكنگره .ی زندگي و شعر سعدیمقالاتي درباره .منصور، رستگار ـ12

 . 1350، دانشگاه شیراز

 . 1366 ، چاپ پنجم، انتشارات اسلامی ناصرخسرو: تهران .          منجدالطلا ب .محمدبندر، ریگی ـ13

 اپچ، یركبیرانتشارات ام: تهران .به اهتمام محمدعلی فروغی .کلیات سعدی .الدینمصلح، سعدی ـ14

 . 1389، پانزدهم

 . 1366، چاپ هفتم، انتشارات جاویدان .خزائلیمحمد به تصحیح  .گلستان . ــــــــــــــــــ ـ15

 . 1368، اسلام چاپ اول فجر، انتشارات جانزاده .بداغیاله ذبیحبه تصحیح  .گلستان ــــــــــــــــــ . ـ16

 . 1394، چاپ شمشاد، انتشارات ققنوس .فروغیمحمدعلی تصحیح به  .گلستان ــــــــــــــــــ . ـ17

 . 1387، چاپ اول، فرهنگ نشر نو .فرهنگ ادبیات فارسي .     محم د، شریفیـ 18

 . 1383، تهران، انتشارات فردوس .بیان و معاني .سیروس، شمیساـ 19

عدی از ديدگاه وصف طبیعت در اشعار منوچهری و س مقايسه .مهدیسید، رحیمی، حسین، ظریفیـ 20



...  147 

 شناسي ادبي فصلنامه زيبايي  چهاردهمسال   33شماره 

، اسفندماه، دانشگاه هرمزگان، های زبان و ادبیات فارسیهفتمین همایش پژوهش .بلاغي )تشبیه و استعاره(

1390 . 

علوم  سازمان مطالعه و تدوین كتب: تهران .معاني و بیان .رضا، زادهاشرف ؛محمدعلی، مقدملویع ـ21

 . 1376، چاپ اول، )سمت( هاهانسانی دانشگا

چاپ ، هدانتشارات دانشگاه فردوسی مش: مشهد .                                 دراسه و نقد في مسائل بلاغی ه هام ه، محمد، ضلیفا ـ22

 . 1376، اول

 .1386، تهران، انتشارات سخن: تهران .بلاغت تصوير .محمود، رود معجنیفتوحی ـ23

 شناسیاری كنامهپایان، «بررسی تطبیقی صور خیال در قصاید سعدی و پروین اعتصامی»، زهرا، كاظمی ـ24

 . 1393، دانشگاه بیرجند، ارشد ادبیات تطبیقی

نقد  نامهپژوهش، «تحلیل بلاغی اشعار عربی سعدی با نگاه به تشبیه»، الهام، زارع ؛مصطفی، جوكمال ـ25

 . 1392، 9 شماره، 1 دوره، ادبی و بلاغت

 . 1362، چاپ اول پایا ،انتشارات لوكس )نوید( .شناختي تازه از سعدی .جعفر، مؤید شیرازی ـ26

تهرانک ، یوسفیو غلامحسین ، مهدویمحمدحسن  ترجمه .ی سعدیتحقیق درباره .هانری، ماسه ـ27

 . 1364، چاپ اول، كوس

ان و های زبپژوهش، «هنجارگریزی و تصویر خیال تا زبان شعر، شناسیاز نشانه»، جواد، مرتضاییـ 28

، ( زمستان8)پیاپی، 4شماره، ی جدیددوره، ادبیات و علوم انسانی هدانشكد، پژوهشی(ـ  ادبیات فارسی )علمی

1389 . 

 . 1393، چاپ دوم، ی مولاناانتشارات اندیشه: قم .آشنايي با علوم بلاغي .حمید، محمدیـ 29

، یدریحی چاپخانه، چاپ چهارم، نشر هما مؤسسه .فنون بلاغت و صناعات ادبي .الدینجلال، هماییـ 30

1367 . 

  


